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گرینویچ

تأخیر 84ساله

 پس ندادن کتاب هــای قرضی، بيــن کتابخوان ها 
بسيار شایع اســت. حالت خوش بينانه این است که 
قرض گيرنده، فراموش می کند که کتاب را برگرداند. 
حالا در یک مورد عجيب در انگليس، نوه یک مرد که 
سال ها پيش در گذشته، بعد از 84سال، کتاب قرضی 
پدربزرگش را به یک کتابخانه برگردانده اســت.این 
تأخير البته مثل همه جای دنيا، با جریمه همراه بوده 
و نوه پدربزرگ فراموشکار،  مجبور شده حدود 20پوند 
جریمه بدهد. این کتابخانه در کاونتری گفته است که 
مردی به نام پدی ریوردان اخيرا به آنها مراجعه کرده 
تا کتاب »آهوی سرخ« را که یک رمان نوشته ریچارد 
جفریز است، پس بدهد. این کتاب، 84سال توسط 
پدربزرگ این مرد، به نام ویليام هریسون قرض گرفته 
و در خانواده او ماندگار شده بود. ریوردان گفته است 
که این کتاب را اخيرا در بين لوازم مادرش که به تازگی 

درگذشته پيدا کرده است. 

ترس و استقبال از پاییز گرم اروپاعطر دمنوش، رایحه سلامت

نجات هواپیما با شاهین روباتیک 
 

بزرگ ترین دشمن هواپيماهای مســافربری هنگام نشستن و 
برخاستن در فرودگاه ها، پرنده ها هســتند. برخورد با پرنده و 
یا گيرافتادن آنها در موتور هواپيماها، بارها حتی باعث سقوط 
هواپيماهای بزرگ شده است. این مسئله، به خاطر لغو پروازها و 
آسيب ها، سالانه 1.4ميليارد دلار برای صنعت هوانوردی هزینه 
دارد. و در طرف مقابل، سالانه هزاران پرنده هم به خاطر برخورد 
با هواپيماها کشته می شوند. مقامات فرودگاه ها، مدت هاست 
طرح هایی مثل فراری دادن پرنده ها با پهپاد و یا شــاهين های 
دســت آموز را مطالعه می کنند.  اخيرا، یک شاهين روباتيک 
ساخته شده در دانشگاه گرونينگن در هلند، حسابی توجه ها را 
به خود جلب کرده است. این شاهين70 سانتی متری، به خوبی 
مانورهای شاهين های واقعی را تقليد می کند و در فراری دادن 
پرنده ها، بسيار موفق بوده اســت. این شاهين که 2موتور در 2 
بال خود دارد، از زمين کنترل می شود و یک دوربين دارد تا به 
هدایت کننده آن دید واقعی از پرواز بدهد. این پرنده روباتيک 
که حدود 250گرم وزن دارد، در آزمایش ها توانسته 5دقيقه بعد 
از شروع پرواز، چندین دسته پرنده را فراری دهد و در 70ثانيه، 
 50درصد منطقه  هدف را پاکســازی کند. این شــاهين البته 
محدودیت هایی هم دارد؛ شاهين روباتيک در باران نمی تواند 

پرواز کند و عمر باتری آن، فقط 15دقيقه است.

با دهان بند نخوابید
 

توصيه های خطرناک پزشــکی در محيط های غيرپزشــکی، 
یکی از مصيبت هایی اســت که متخصصان را حسابی درگير 
می کند. یک توصيه، اخيرا در شبکه اجتماعی تيک تاک حسابی 
پرطرفدار شده و البته کارشناســان را هم حسابی به دردسر 
انداخته. اینفلوئنسرهای تيک تاکی، به فالوورهای خود توصيه 
کرده اند  شب ها موقع خواب، دهانشان را با نوارچسب ببندند تا 
از راه بينی نفس بکشند و در نتيجه، خواب راحتی داشته باشند. 
آنها همچنين مدعی اند که این کار، باعث می شــود خر و پف   
افراد هم قطع شود. اما کارشناسان شدیدا درباره این کار هشدار 
داده و گفته اند این کار نه تنها مانع تنفس می شود، که وضعيت 
خوابيدن را بدتر می کند و می تواند پيامدهایی مثل حساسيت 
به نوار در اطراف دهان داشته باشند. تنفس از راه دهان، به گفته 
آنها، گاهی حياتی اســت، به خصوص در مواردی که راه بينی 
بسته می شود. یک استاد دانشگاه در این باره به سی ان ان گفته 
است که هيچ مدرکی در درست نيست که ثابت کند نوار چسب 

زدن به دهان، به خواب آدم کمک می کند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  نماز باران از قطر تا ایران

قطری ها نماز بــاران خواندند؛ آیين نيایشــی که با 
حضور امير و تنی چند از ســران این کشــور برگزار 
شــد تا آوای طلب باران از خاک سرزمين شان روانه 

آسمان شود.
خبر برگزاری این نماز از سوی بسياری از رسانه های 
کشور ما مورد توجه قرار گرفت، اما آنچه کمتر بدان 
پرداخته شد، این است که قطر سال هاست با معضل 
کم آبی دست به گریبان اســت و مسئولان این کشور 
در کنار نماز و دعا، همواره تلاش کرده اند تا با فراهم 
آوردن زیرســاخت های لازم و تدبير و دوراندیشی، 
اهالی این کشور را از ســایه سياه کرکس کم آبی دور 
نگه دارند. واقعيت این است که قطر از لحاظ منابع آبی 
تجدیدپذیر در رده کشورهای بسيار خشک قرار دارد 
اما با همه این احوال، مســئولانش از سال ها پيش به 
فهم و درک درستی از شرایط این کشور رسيده اند و 
با استفاده از راهکارهای مناسب، نظير شيرین کردن 
آب، بازیافت فاضلاب و استفاده صحيح از منابع آب 
زیرزمينی توانسته اند در مسير رشد و توسعه حرکت 
کنند و البته این همان مســيری ا ســت که ما طی 

نکرده ایم.
از یاد نبرده ایم که همين چند روز پيش اعلام شد که 
تهران فقط برای 100روز آب دارد. اگرچه همان موقع 
این خبر تکذیب شد اما موضوع کم آبی همچنان به 
قوت خود باقی است. همچنين کم آبی مشکلی نيست 
که بشود با برنامه ریزی کوتاه مدت به رفع آن پرداخت. 
اما از یاد نباید برد که متأســفانه استفاده نادرست از 
منابع آبی، هدررفت آب و اثرات تغيير اقليم، حکایت 
امروز و دیروز نيست. بدین ترتيب، حال باید پرسيد، 
تا کنون چه ميزان برنامه ریزی و اقدام مناسب با تکيه 
بر اصول توسعه پایدار، در راســتای حل این معضل 
که بسياری از نقاط ایران به آن دچارند، انجام گرفته 

است؟ 
به گمانم ما اکنون، هم باید نماز باران بخوانيم و هم 

باید برای طلبِ تعهد، خردورزی و تدبير دعا کنيم.

حافظ

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا
ببین تفاوتِ ره کز کجاست تا به کجا

نمایشگاه گياهان دارویی و طب سنتی چند 
سالی هســت که در تهران برگزار می شود. 
امسال هم ششمين دوره این نمایشگاه قرار 
است از دهم تا سيزدهم آبان در مصلی تهران 
برپا شــود تا »طلای سبز« بيشــتر به مردم 
معرفی شود. هر چند که احتمالا خيلی از ما 
از خواص برخــی از گياهان دارویی باخبریم 
و تعدادی از این گياهــان را در خانه داریم، 
اما هســتند کســانی که اعتقادی به طب 
سنتی ندارند و علم پزشکی مدرن را ترجيح 
می دهند. با این حال با وجود پيشرفت های 
پزشــکی و فناوری دوران مــدرن، تقاضای 
جهانی برای داروهای گياهی در حال افزایش 
است و گياهان دارویی تبدیل به یک صنعت 
پرسود شده اند. حتی برخی از پزشکان طب 
مدرن هم گاهی برای درمــان برخی از این 
گياهان را پيشــنهاد می کنند و مخالفتی با 
طب ســنتی ندارند، چرا که بــرای قرن ها، 
فرهنگ های سراسر جهان برای رفع نيازهای 
درمانی خود به گياهان دارویی سنتی متکی 
بوده اند. مردم کشورهایی مثل چين، ایران و 
یونان از ساليان قبل از این گياهان برای درمان 

بيماری ها استفاده می کردند.
بد نيست بدانيد که طبق پيش بينی سازمان 
بهداشت جهانی ميزان توليد و مصرف گياهان 

دارویی در سطح جهان در ســال 2050 به 
5هزار ميليارد دلار می رسد، درحالی که فقط 
0/4درصد از کل سهم تجارت جهانی در این 
حوزه به ایران تعلق دارد. این در حالی است 
که کشور ما بهشت گياهان دارویی است و با 
داشــتن 11اقليم از 13اقليم جهان، یکی از 
بهترین خاستگاه های رشد و تکثير این طلای 
سبز است. اما انگار اهميت این محصول هنوز 
آن قدر که باید و شاید برای ما ثابت نشده و 
نتوانســته ایم در این زمينه پيشرفت زیادی 
داشته باشــيم. برگزاری نمایشگاه گياهان 
دارویی و طب ســنتی یکی از راه هایی است 
که اهميت ایــن گياهان را به مردم نشــان 
می دهد. آنطور کــه برگزارکننــدگان این 
رویداد پيش بينی کرده اند، بيش از 100نفر 
از تجار و هيأت های بازرگانی خارجی در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت؛ ميهمان هایی 
از کشورهای عراق، ترکيه، روسيه، افغانستان، 
ســوریه، عمان، کنيــا و ونزوئــلا. یکی از 
اصلی ترین بخش های این نمایشــگاه هم، 
نمایش فناوری هــا و دســتاوردهای حوزه 
زنجيره ارزش گياهان دارویی و طب سنتی 
است. پاویون صادراتی نيز در راستای توسعه 
بازار بين الملل این حوزه ازجمله بخش های 

جذاب این دوره از نمایشگاه است.

بی تعارف و تکلف ، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريــد تا بــرای رســاندنش به ما  

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

جهنم آدم ها مربــوط به آینده 
آنها نيست؛ اگر جهنمی در کار 
باشد، همين است که در مقابل ماست. جهنمی که هر 
روز در آن زندگی می کنيم و با در کنار هم بودن آن را 
تشکيل می دهيم. برای رنج نبردن از این وضع 2راه حل 
وجود دارد. راه اول برای بسياری از آدم ها آسان است: 
جهنم را قبول می کنند و جزئی از آن می شوند و دیگر 
آن را نمی بينند. دومی، راهی است پرخطر که نيازمند 
توجه، شناخت و استمرار اســت. جست وجو و توانایی 
تشخيص اینکه چه کسی و چه چيزی در ميان جهنم، 
جهنمی نيست، و اینکه آن را تداوم بخشيد و برای آن 

جا باز کرد.

ایتالو کالوینو

شهرهای ناپیدا
بوک  مارک

پایيز گــرم در جنــوب اروپا، بــا واکنش های 
مختلفی از سوی کارشناســان و مردم عادی 
مواجه شده و درحالی که بسياری را از پيامدهای 
تغييرات اقليمی نگران کرده، مردم عادی را که 
زیر فشار زندگی اســتخوان خرد می کنند را از 
اینکه مجبور نيســتند پول بيشتری برای گاز 

بدهند به وجد آورده است.
جنــوب اروپا در ایــن موقع از ســال )انتهای 
اکتبر(، وارد فصل ســرد خود می شود و مردم 
با شن ها و آب های گرم سواحل اسپانيا و فرانسه 
خداحافظی می کنند. اما امسال، از سرما خبری 
نيســت و مردم همچنان در ســواحل معروف 
این کشــورها، ازجمله ریویه را در فرانســه، از 
آب های گرمی که دمایشــان به 20تا21درجه 
می رسد لذت می برند. به صورت سنتی در این 
روزها در این ساحل، هوا ســرد می شود و روز 
اول نوامبر)3روز دیگر(، بارش های فصل سرد 
شروع می شــوند. این اتفاق، نشــانه ترسناک 
دیگری از تغييرات گسترده اقليمی در جهان 
و اروپاست اما برای ميليون ها شهروند اروپایی 
که هفته هاست خود را برای یک زمستان سخت 
آماده می کنند، خوشایند است. قيمت گاز در 
اروپا، به خاطر شــرایط اقتصادی و همينطور 
جنگ اوکراین و روســيه به شــدت بالا رفته و 
پيش بينی می شــود چنان هزینه ســنگينی 
بر مردم در کشــورهای مختلف وارد کند، که 
بســياری از خير گرم کردن خانه خود بگذرند 
و چند ماه در سرمای کشنده اروپا زجر بکشند. 
هوای گرم در انتهای اکتبر، یعنی اینکه آنها چند 
هفته دیرتر مجبور می شــوند برای گرم کردن 

خانه هایشان اقدام کنند و می توانند صرفه جویی 
زیادی در قبض های گاز داشته باشند.

اما همزمان با این موج شــادی، کارشناســان 
به شــدت نگران این وضعيــت در جنوب اروپا 
هستند،  قاره ای که در همين تابستان، به خاطر 
موج گرمای بی سابقه دچار شوک شد و درگير 
آتش سوزی ها و خشکســالی بود. کارشناسان 
اقليمی مدت هاســت می گویند کــه به خاطر 
تغييرات اقليمی که پيامد دخالت انســان در 
روند طبيعت اســت، موج های گرمــا در اروپا 
تشدید و طولانی تر شده اند. حالا به نظر می رسد، 
همين موج گرما، خود را به ميانه پایيز در اروپا 
هم کشانده اســت. نيس در جنوب فرانسه، در 
روزهای آینده دمای 24درجه را تجربه خواهد 
کرد که برای این فصل ســال، عجيب و غریب 
است. فرانســه در 10روز اخير، دمای هوایی را 
تجربه کرده که 5تا 6درجه بالاتر از حد نرمال 
در این موقع سال بوده است. وضعيت در اسپانيا 
هم همين است و در مالاگا در جنوب این کشور 
هم دمای هوا در روزهای آینده، حدود 24درجه 

سانتی گراد خواهد بود.
 در انگليس هم پيش بينی شده که دمای هوا در 
روزهای آینده، تا 20درجه سانتی گراد بالا برود 
که در سال های اخير در این موقع سال، بسيار 
کم سابقه بوده است. آلمان هم خود را برای یک 
هفته گرم پایيزی آماده می کند. هر دو کشور، 
در تابستان گذشته، گرم ترین سال های اخير را 
تجربه کردند و در انگليس، گرم ترین روز ثبت 
شده در تاریخ این کشــور در همين تابستان 

تجربه شد.

وقتی مجری با آن لهجه غليظ ایتاليایــی اعلام کرد که 
»زندگی زیباست« برنده اسکار بهترین فيلم خارجی شده، 
روبرتو بنينی، کارگردان و بازیگر فيلم نمی دانست که از 
خوشــحالی باید چه کار کند. از روی صندلی ها خودش 
را به روی ســن رساند و شــروع کرد به جيغ و داد کردن 
)مشابه همه آن کارهایی که توی فيلم کرده بود( تا یکی 
از جذاب ترین و طنز آلود ترین لحظه های تاریخ خشک و 

رسمی مراسم اسکار را رقم بزند.
روبرتو بنينی یکی از چهره های شاخص فرهنگی و هنری 
ایتاليا در 2دهه گذشــته بوده است. بخشی از زندگينامه 
این بازیگر، کمدین، فيلمنامه نویــس و کارگردان تئاتر، 
تلویزیون و ســينما و البته شــواليه فرهنگی ایتاليا چند 
سال پيش در گاردین به چاپ رسيد که خواندنش خالی 

از لطف نيست.
  

من توی یک خانواده خيلی فقير بزرگ شدم. پدرم کشاورز 
بود، مادرم هم همينطور، ولــی دوره بچگی خيلی خوبی 
داشتم. پدرم صبح تا شــب توی توسکانی )شمال ایتاليا( 
دنبال کار می گشت. برای همين هيچ وقت توی خانه نبود. 
3 تا خواهر داشتم که از من بزرگ تر بودند. بعد ما رفتيم 
یک شهر دیگر و من شروع به درس خواندن کردم. مادرم 
مدام جادو جمبل می کرد تا یک ذره قيافه ام بهتر شــود، 
راستش من خيلی زشت بودم و مادرم فکر می کرد به خاطر 
این زشتی ام عاقبت خوبی ندارم. بعد من مریضی سختی 
گرفتم و مادرم یک کشيش قدبلند را آورد که کمی برایم 

دعا کند. کشــيش یک ليوان آب داد بهم تا بخورم و بعد 
گفت: »چيزی احساس می کنی پسر کوچولو؟« من هم 
دیدم خنده دار است، گفتم: »بله، یک چيزهایی احساس 
می کنم.« بعد به مادرم گفت: »من این پسر را به مدرسه 

کشيش ها می برم تا ازش یک کشيش خوب بسازم.«
آن موقع فقط 12ســالم بود که برای درس خواندن توی 
یک مدرســه مذهبی به فلورانس رفتم. سال1964 سيل 
وحشتناکی در فلورانس آمد. مردم جيغ و داد می کردند 
و همه جا را آب گرفته بود. دقيقــا مثل فيلم های فلينی. 
خلاصه اینکه از مدرسه فرار کردم و دوباره رفتم پيش مادرم 
و بهش گفتم: »به خدا دیگه هيچی احساس نمی کنم.« 
بعد از آن جریان من دستيار شعبده بازی در سيرک شدم. 
مادرم از این بابت خيلی خوشحال بود، چون یک نان خور از 
خانواده مان کم شده بود. کار توی سيرک خيلی راحت بود. 
بعدازظهرها می شدم دستيار شعبده باز و وانمود می کردم 
هيپنوتيزم شده ام. خيلی ابلهانه بود ولی مردم این کار را 
دوست داشتند. یک حقه شــعبده بازی دیگر هم بود که 
مردم خيلی دوست داشتند، شعبده باز یک پودر را به کف 
دستم می ماليد و بعد دســتم را آتش می زد بدون اینکه 
دستم بسوزد. یک بار این کار را خوب انجام نداد و دستم 
واقعا سوخت. دوباره فرار کردم و رفتم پيش مادرم و گفتم: 
»من دیگه هيچی رو دوست ندارم.« دفعه اول با آب نجات 
پيدا کردم و دفعه دوم با آتش... نخستين فيلمم، »خانه ای 

که عاشقش بودم« را از روی همين خاطراتم ساختم.
خيلی از وقت ها که با فيلمنامه نویســم نشسته ام، یک 

دفعه به صورت تصادفی منولوگی شبيه حرف های یک 
زن باستانی با یک سگ اسپانيایی به زبانم می آید. ماجرای 
»زندگی زیباست« هم همين جوری به ذهنم رسيد. یک 
دفعه منولوگی از زبان یک مردی که توی بازداشتگاه بود 
به زبانم آمد، یکی از وحشــتناک ترین جاهای دنيا، اما 
من کمدین بودم و نمی توانستم آن حرف ها را تلخ بيان 
کنم. بنابراین وانمود کردم که آن زندان جالب ترین جای 
دنياست... راستش کمی می ترســيدم. چون نوع کارم 
شبيه کمدین ها نبود. هر چه باشد جنایت نازی ها یک 
تراژدی وحشتناک بود و واکنش نشان دادن نسبت به 
آن کاملا قابل درک. مــردم فکر می کنند که کمدین ها 
نباید سراغ این موضوعات بروند، اما به نظرم خيلی اوقات 
فقط کمدین ها هستند که می توانند به اوج تراژدی دست 
پيدا کنند. توی دوزخ دانته یک جایی هست که نوشته: 
»ســوگی بزرگ تر از این نيســت که آدم توی نکبت و 

بدبختی فکر کند که خوشحال است.«
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مسلمانی ما 3نســل است و از 
او هيچ، آری، اما من از اســلام 
او بوی تازگی می شنوم و از مسلمانی تو تنها بوی غرور 
جاهلی می آید. ما 60ساله مسلمانيم. این چه تفاخری 
است که به ایمان خویش می کنی؟ که تو اگر مسلمانی 

از پدر داری، او این گنج به رنج خویش یافته است.
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